
یادی از ناعادلانـــه بودن نظام  ، حرف‌هـــای ز طـــی ســـال‌های اخیر
آمـــوزش عالـــی در کشـــور مطـــرح شـــده اســـت، از حـــوزه پذیـــرش 
یـــع امکانـــات آموزشـــی، توســـعه رشـــته‌ها  دانشـــجو گرفتـــه تـــا توز
... را بایـــد جزو  بـــدون در نظـــر گرفتـــن ظرفیـــت بومـــی اســـتانی‌ها و

یـــن موضوعاتـــی دانســـت کـــه باعث شـــده تـــا بحث نبود  اصلی‌تر
عدالت آموزشـــی پررنگ شـــود. مقوله‌ای که در تضاد با اصل ۳۰ 
ود؛ اصلـــی که براســـاس آن دولت  قانـــون اساســـی بـــه شـــمار می‌ر
موظف شـــده تا وســـایل آموزش‌و‌پرورش را تا پایان دوره متوســـطه 
بـــه صورت رایـــگان تأمین کـــرده و همچنین در حوزه آموزش عالی 
نیز وســـایل تحصیلات عالی را تا ســـرحد خودکفایی کشـــور به‌طور 

ین برنامه هفتم  رایـــگان گســـترش دهد. با وجـــود اینکه از زمان تدو
توســـعه، تفســـیرهای مختلفی از این اصل شـــده است، اما موضوع 
آن اســـت که بررســـی وضعیـــت مؤلفه‌های مختلـــف مرتبط با نظام 
آمـــوزش عالی نشـــان می‌دهـــد که عدالت بـــه معنای واقعی آن در 
ایـــن حـــوزه وجـــود ندارد. اتفاقـــی که شـــاید اصلی‌ترین نمود آن را 
یع اعتبارات دولتی در این حـــوزه بازنمایی کرد.  هـــم بتـــوان در توز

باره  گزارشی با عنوان »ملاحظاتی در مرکز پژوهش‌های مجلس در 
یع اعتبارات دولتی در آموزش عالی ایران متناســـب با اصل  بازتوز
ســـی‌ام قانون اساســـی« به بررســـی نظام تأمین مالی آموزش عالی 
ایـــران پرداختـــه کـــه نشـــان‌دهنده اجـــرای ناقص اصـــل ۳۰ قانون 
وند تأمین مالی این حوزه  اساســـی در حوزه‌های مختلف، مانند ر

کشور است. در برنامه‌های توســـعه‌ای 

‌»فرهیختگان« از نقش نظام تأمین مالی دولتی در رسیدن کشور به شرایط امروز گزارش می‌دهد

۱۱ مسیر نجات عدالت آموزش عالی

زخم عدالت آموزشی را چطور می‌توان درمان کرد؟ 

یان است،  یع بودجه براســـاس شمار دانشجو شـــیوه دولت در توز
ینه‌هـــای دانشـــگاه و حقـــوق و دســـتمزد‌های  یعنـــی تمامـــی هز
کارکنـــان بـــا این بودجه تأمین شـــده و هیچ پرداخت مســـتقیمی 
به دانشـــجو صورت نمی‌گیرد، روشـــی که به صورت کامل سمت 
کارایی در  عرضـــه را مدنظـــر قـــرار می‌دهـــد و همیـــن مؤلفه هـــم نا
تخصیص منابع و بی‌عدالتی را به همراه داشته است. موضوعی 
که می‌طلبد با گذشت بیش از 4 دهه از اجرای آن، تغییر اساسی 
ن‌رفـــت از  در آن داد کـــه در ادامـــه بـــه برخـــی از راهکار‌هـــای برو

وضعیت فعلی اشـــاره شده است. 
یافت  یان در در افزایـــش حق انتخاب برای دانشـــجو ینه‌هایی چون 1 حمایت‌های مالی دولت )شـــامل گز
آموزش رایگان، وام و بورسیه( را باید یکی از مؤلفه‌هایی دانست 
کـــه در صـــورت مدنظر قرار گرفتن می‌تواند ســـهم مهمی در تغییر 

شـــرایط فعلی داشته باشد. 
افزایـــش دسترســـی به صورتـــی که تمکـــن مالی مانع  دسترسی به آموزش عالی نشود هم از دیگر کارهایی 2

اســـت که باید در آینده مـــورد توجه جدی قرار بگیرد. 
یژه  افزایـــش کارایـــی در تخصیـــص منابـــع هـــم کارو کـــه نیـــاز بـــه تعییـــن ســـازوکار‌های 3 دیگـــری اســـت 

مشخص دارد. 
ل دانشـــگاه‌ها در فراینـــد تأمیـــن و  حفـــظ اســـتقلا تخصیـــص اعتبـــارات را هـــم بایـــد یکـــی دیگـــر از 4
اقداماتی دانست که می‌طلبد بیش از گذشته مدنظر قرار بگیرد. 
مشـــروط کردن ایجاد رشـــته و دانشـــکده با عملکرد  یک از مؤسســـات را باید مطالبه‌ای 5 علمی و مالی هر

کید قرار گرفته،  دانســـت که هرچند طی ســـال‌های اخیر مورد تأ
اما تا امروز در حد حرف باقی مانده اســـت. 

کاهـــش نیافتـــن اعتبـــارات دولتـــی بخش آموزش  یـــع اعتبـــارات را هـــم باید 6 عالـــی در فراینـــد بازتوز
یـــف  ن‌رفـــت از وضعیـــت فعلـــی تعر در زمـــره راهکار‌هـــای برو

 . د کر
تفکیک رشـــته‌ها براساس کشـــش تقاضای بازار کار  و دسته‌بندی آن‌ها در سه گروه تقاضای بالا، متوسط 7
ی  یع اعتبارات را هم باید کار و پاییـــن و توجـــه بـــه این مهم در توز

دانســـت که باید یک بار برای همیشـــه اجرایی شود. 
یان در  توجـــه بـــه معیـــار نیـــاز و شایســـتگی دانشـــجو یـــع اعتبارات هم از دیگر پیشـــنهادهایی اســـت 8 توز
ن‌رفـــت از وضعیت فعلی  کـــه در ایـــن گزارش به‌عنوان راهکار برو

معرفی شده است. 
توجـــه بـــه رشـــته‌هایی که برای توســـعه علمی کشـــور  یـــژه از آن‌هـــا، حتمـــاً 9 ی اســـت و حمایـــت و ضـــرور
می‌تواند ســـهم بســـزایی در تخصیص بهینه‌تر منابع مالی دولت 

به حوزه آموزش عالی داشـــته باشد. 
ایجاد رقابت سالم بین دانشگاه‌های کشور با هدف  ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و حل مســـائل کشور 10
هـــم راهکار دیگری اســـت که می‌تواند در بهبـــود وضعیت تأمین 

منابع مالی نقش آفرین باشـــد. 
ایجاد منابع مالی پایدار برای آموزش عالی با هدف  تحقـــق سیاســـت‌ها را هـــم بایـــد یکـــی از مهم‌تریـــن 11

کار‌هایی برای تحقق این مســـئله دانســـت. 

آموزش رایگان از نگاه شورای نگهبان به چه معناست؟

شـــاید برای شـــما سوال باشد که دانشـــگاه‌های ایران چگونه بودجه 
، باید این مسئله را هم مدنظر  خود را تأمین می‌کنند؟ از سوی دیگر
قرار داد که آیا می‌توان صرفاً با ارائه خدمات و شـــهریه دانشـــجویان 
شهریه‌پرداز از پس تمامی هزینه‌های دانشجویان، اساتید، کارکنان 
؟ طبق اصـــل ۳۰ قانون  و دیگـــر بخش‌هـــای دانشـــگاه برآمـــد یـــا خیر
ی اســـامی ایـــران، دولت موظف اســـت امکانات  اساســـی جمهور
لازم برای آموزش عالی رایگان را تا زمانی که کشور به خودکفایی لازم 
برسد، فراهم کند. بر همین اساس، تا زمانی که کشور به خودکفایی 
نرســـیده، آموزش عالی باید به‌صورت رایگان عرضه شود. موضوعی 
ی از آموزش عالی رایگان به عنوان یک  کـــه دلیلی شـــده تا برخـــوردار
حق در جامعه شناخته شود. البته نکته مهم در این میان آن است 
که قطعاً رایگان بودن آموزش عالی نیز مانند هر اصل دیگری شرایط 
خاص به خودش را دارد، اما به دلیل تفسیرهای مختلف این حوزه، 
عملاً پای شورای نگهبان به میدان باز شده و تکلیف را در این زمینه 
مشخص کرده است. به‌طوری‌که براساس نظر این شورا، وظیفه دولت 
در حمایت از آموزش عالی، رعایت توازن در توسعه رشته‌ها، تقدم 
افراد مستضعف بر افراد مستعد و توجه به نیازها و اولویت‌ها تعیین 
شده و این شرایط فرصت مناسبی برای تنظیم یک سازوکار عادلانه 

برای تأمین مالی آموزش عالی فراهم می‌کند.

   ۳ دلیل چرایی حمایت مالی دولت 
از نظام آموزش عالی

کید اصل ۳۰ قانون اساسی در زمینه تأمین  برای مشـــخص شـــدن تأ
مالی، سه اصل کفایت، عدالت و کارایی مطرح می‌شود که بیشترین 
کید اصل ۳۰ بر عدالت نیز مربوط به ایجاد زمینه‌های دسترســـی  تأ

عادلانه جوانان و اقشـــار مختلـــف اجتماعی-اقتصادی جامعه در 
سن ورود به دانشگاه است. بر اساس اصل کفایت، منابع مالی باید 
ی که نیازهای آموزشـــی جامعه را در حد کفایت تأمین کند،  به قدر
بـــه آمـــوزش اختصاص یابد؛ یعنی وظیفه دولـــت در آموزش عالی تا 
ی انسانی متخصص برای رفع نیازهای  جایی است که ظرفیت نیرو
کشور را کفاف دهد که البته این مقوله دارای ابعاد و انواع مختلفی 
است. کفایت تأمین مالی آموزش عالی تا تحقق معیارهای مشخص، 
کفایت تأمین مالی آموزش عالی ۳ مدل متفاوت را شامل می‌شود.
اولین کفایتی که به آن اشاره می‌کنیم تأمین مالی آموزش  عالـــی تـــا تحقق معیارهای مشـــخص اســـت. با در نظر 1
گرفتـــن نیازهـــای آموزشـــی جامعـــه، برای مؤسســـات آمـــوزش عالی 
معیارهـــای خاصـــی برای این منظور در نظر گرفته شـــده که در ازای 

منابع تخصیص‌یافته، تحقق پیدا کنند.
همچنین در تأمین مالی آموزش عالی ورای معیارهای  مشـــخص، چون کیفیت خدمات مؤسســـات آموزش 2
ی متفاوتی دارند، سیاستگذاران برای  عالی یکســـان نبوده و بهره‌ور
ارتقای کارایی خود، با تخصیص اعتبارات اضافی ســـعی می‌کنند 
تا به مؤسســـاتی که ســـطح عملکرد پایینی دارند، کمک کرده و آنان 

ی تشویق کنند. را به ارتقای بهره‌ور
موضوع دیگری که در اینجا مدنظر قرار گرفته این است  کـــه چون خانـــواده تمام دانشـــجویان از لحاظ وضعیت 3
اقتصادی- اجتماعی در یک سطح قرار ندارند و ممکن است برخی 
بـــدون کمـــک دولـــت نتوانند از پس مخارج برآیند، لازم اســـت تا نظام 
آموزشی بخشی از منابع خود را در جهت عدالت تحصیلی برای رفع 
موانع تحصیلی این افراد قرار دهد که این کار نیز در کشور دنبال می‌شود.

دست‌فرمانی که هر کدام از برنامه‌های توسعه‌ای به حوزه آموزش عالی دادند! 

با بررســـی شیوه تأمین مالی دانشگاه‌های ایران باید عنوان کرد 
این مســـئله بر‌اســـاس نیازهای سمت عرضه ‌و بر‌اساس الگوی 
دیوان‌ســـالارانه دنبـــال می‌شـــود. در‌حقیقت دولـــت برای آنکه 
یع کند،  بتوانـــد بودجـــه و اعتبارات آمـــوزش عالی را تأمین و توز
در برنامه‌های پنج ســـاله‌ توســـعه که در امتداد قانون اساســـی و 
رعایت اصول آن تنظیم می‌شوند، مسیر خود را دنبال می‌کند. 
برنامه‌هایـــی کـــه هـــر کدام با توجه به شـــرایط روز کشـــور تنظیم 
شـــده بودنـــد و طبیعتـــا در تهیـــه و تنظیم بودجـــه حوزه آموزش 
عالـــی هـــم اثرگذار بودند. به همین دلیل وضعیت دانشـــگاه‌ها 

در هـــر کدام از این برنامه‌ها متفاوت بوده اســـت.
ی انسانی  در برنامه اول دولت برای دستیابی به خودکفایی نیرو
کز آموزش  در زمینه‌هـــای تخصصـــی، بـــه ایجاد و گســـترش مرا
عالـــی در مناطق محروم و افزایش ســـهمیه‌های آنان اقدام کرد 
ی انســـانی مورد نیاز هـــر منطقه تربیت شـــود. همچنین  تـــا نیرو
دانشـــگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه تأسیس دوره‌های 

یافت کردند.  شـــبانه و خاص را در
در برنامه دوم نیز دانشـــگاه‌ها توانســـتند در رشـــته‌های خاصی 
یژه از  یه‌پرداز بـــه و کـــه مـــورد نیـــاز جامعه بود، دانشـــجوی شـــهر
میـــان اقشـــار پر‌درآمـــد جامعه جذب کنند و از این راه کســـب 
ی انســـانی  درآمـــد داشـــته باشـــند. در این برنامـــه به تأمین نیرو
کـــه موجـــب صرفه‌جویـــی مالی دولت و ایجاد تناســـب بیشـــتر 
تخصیص بودجه دانشگاه‌ها با نیازهای بازار کار نیز می‌شود، 

توجه شده است.
برنامه ســـوم اشـــاره‌ای کوتاه به حمایت دولـــت از پژوهش‌های 
سفارش‌داده‌شـــده بـــه دانشـــگاه‌های دولتـــی و غیردولتـــی در 
ینه‌هـــا را کارفرما را تأمین  شـــرایطی کـــه حداقل 40 درصـــد از هز
کنـــد، در قالـــب بودجه ســـنواتی داشـــت که باعث شـــد بحث 
یج پررنگ‌تر شـــود. پژوهش‌ها در کشـــور بعد از این برنامه به تدر
ینه‌های آموزش عالی بخش دولتی، ســـهم  در برنامـــه چهارم هز
ینه ســـرانه تعیین شـــد و نسبت آن به بودجه  دولت بر مبنای هز
عمومـــی دولت براســـاس رشـــد پوشـــش جمعیت دانشـــجویی 
افزایـــش یافتـــه و دولـــت بـــر این اســـاس تأمین بودجـــه را انجام 
می‌داد. دســـتگاه‌های اجرایی دارای واحد آموزش عالی برای 
جلـــب توجه مردم جهت مشـــارکت در تأمین مالی، توانســـتند 
بـــرای ظرفیـــت مـــازاد بر نیاز خـــود در مقطع کاردانی، دانشـــجو 
پذیـــرش کننـــد. این برنامه به دانشـــگاه‌ها و مؤسســـات آموزش 
ینه‌ها را  عالی اجازه داد با تنوع‌بخشـــی در شـــیوه‌های ارائه، هز

یافت و درآمد اختصاصی داشـــته باشـــند. در
ینه  کید شـــده بود که دولت هز در برنامه پنجم ‌به این مســـئله تأ
ی انســـانی را برای هر دانشـــگاه و مؤسســـه  بیـــت نیـــرو ســـرانه تر
آموزشـــی دولتـــی محاســـبه و بـــه طـــور ســـالیانه تأمیـــن کنـــد. بر 
همین اســـاس مجموعه‌ای از اقدامات برای دولت مجاز شـــد 
ی و کسب درآمد  ی‌ساز که نشان‌دهنده حرکت به سمت بازار
از این راه در دانشـــگاه‌ها بود. از نمونه‌های این اتفاق می‌توان 
به حمایت مالی دولت از پژوهش‌های تقاضامحور دانشگاه‌ها 
ینه‌های آن را کارفرمای  مشروط به اینکه حداقل 50درصد از هز
غیردولتـــی تأمین کرده باشـــد، اشـــاره کـــرد. همچنین پرداخت 
ینـــه ثبـــت اختراعـــات و تولید دانش فنی توســـط  بخشـــی از هز
دولـــت و بـــورس تحصیلی به‌منظـــور حمایت مادی از نخبگان 
ی ســـالیانه 20درصد از  ی و‌ جداســـاز و نـــوآوران علمـــی و فناور

ی  گذار یان از بدنه دانشگاه‌ها و وا امور خدمات رفاهی دانشجو
یت اصلی  آن بـــه بخـــش غیردولتی جهت افزایش کارایی مأمور
ی ‌هـــم از دیگر  دانشـــگاه‌ها در امـــور آمـــوزش، پژوهـــش و فنـــاور
کارهایـــی بـــود که بر اســـاس ایـــن برنامـــه در دســـتور‌کار دولت 

گرفت. قرار 
برنامـــه ششـــم به گونه‌ای بـــود که دولت موظف شـــد اعتبارات 
دســـتگاه‌های اجرایـــی ازجملـــه آمـــوزش عالـــی را بـــه صـــورت 
یـــزی مبتنـــی بـــر عملکرد بـــه گونه‌ای تنظیـــم کند که تا  بودجه‌ر
پایان برنامه صددرصد دستگاه‌ها از بودجه مبتنی بر عملکرد 
برخوردار باشند. در این میان اما مدارس دولتی، چون آموزش 
عمومی جنبه آموزشی در سطوح پایین و غیرتخصصی داشته 
ی را در بازار ندارند،  و امکان عرضه محصول آموزشـــی و فناور
مشـــمول این قانون نمی‌شـــدند. واقعیت آن است که دولت در 
برنامـــه ششـــم نیز همچـــون برنامه پنجـــم از پژوهش‌های تقاضا 
محور مشترک با دانشگاه‌ها حمایت مالی کرد با این تفاوت که 
ینه به 51 درصد رســـیده بود. البته در اینجا  ســـهم کارفرما از هز
هـــم ماننـــد برنامه‌های قبل اعتبـــارات لازم از محل درآمد‌های 
یان قرار گرفته و بخشی  عمومی در اختیار صندوق رفاه دانشجو
یان هم از طریق ارائه تسهیلات تأمین  از بودجه تغذیه دانشجو
می‌شـــد. مســـئله مهم دیگر در اینجا نیز آن اســـت که بر اساس 
یزی کرد که ســـهم وقف و  ایـــن برنامـــه دولت بـــه گونه‌ای برنامه‌ر

یـــه از تأمین مالی دانشـــگاه‌ها افزایش یابد.  خیر
وضعیـــت مالـــی کشـــور و محدودیت‌هـــای بودجـــه‌ای کـــه طی 
ســـال‌های اخیر ایجاد شـــده بود باعث شـــد تا دولت اقدامات 
خـــود را در حـــوزه آموزش عالی در برنامه هفتم توســـعه در قالب 
کـــه هـــر کـــدام  ماده‌هـــای 94، 95 و 96 دنبـــال کنـــد. مـــوادی 
موضوعـــات مختلفـــی را مدنظـــر قـــرار داده اســـت. بـــر اســـاس 
یت‌های نقشه  ماده 94 اعتبارات پژوهشـــی با هدف تحقق اولو
جامع علمی کشور و رفع نیاز‌های واقعی باید به گونه‌ای تأمین 
شـــود کـــه حداقل 50درصـــد اعتبارات به طرح‌هـــای تحقیقاتی 
یـــت‌دار برســـد و از ایـــن طریق شـــاهد کارایی و  هدفمنـــد و اولو

اثربخشـــی در تخصیص اعتبارات باشیم. 
یع دانشـــجو را متناســـب با رشته،  در ماده 95 این برنامه نیز توز
یرنظام هدف قرار داده است. از آنجایی که سازوکار  مقطع و ز
تخصیص بودجه براســـاس پذیرش دانشـــجو است، اعتبارات 
یافتـــی دانشـــگاه‌ها بـــه صـــورت غیرمســـتقیم، بـــا ملاحظات  در
آمایش منطقه‌ای انجام می‌شود که این موضوع با توجه به اصل 
کفایت دنبال خواهد شـــد. بر اســـاس ماده 96 نیز تأمین مالی 
آمـــوزش عالی وابســـته به کنترل کمی‌وکیفی خدمات آموزشـــی 
صـــورت می‌گیـــرد و میزان و کیفیـــت محصول در تعیین بودجه 
دانشـــگاه‌ها نقـــش دارد. برنامـــه هفتم به اصل کارایی و کفایت 

توجه داشـــته و هیچ نگرشـــی نسبت به عدالت ندارد. 
نکته قابل توجه در برنامه‌های توســـعه این اســـت که تنها برنامه 
یع منابع دولتی توجه  اول بـــه دو اصـــل کفایت و عدالت در توز
ی که دولت با گذشـــت زمـــان در تنگنای  کـــرده اســـت؛ به طور
اقتصادی قرار گرفت و برنامه‌های آن به ســـمت کارایی ســـوق 
ک قرار داد که اصل  پیـــدا کـــرد. البته باید این مســـئله را هم ملا
کارایـــی درصورتـــی کـــه بـــه عدالت در دسترســـی بـــه فرصت‌ها 
و امکانـــات آموزشـــی لطمـــه‌ای وارد نکنـــد، بـــا اصل ســـی‌ام در 

تناقض نیست. 

الگوهای سه‌گانه دولتی‌ها برای ‌تأمین مالی دانشگاه

دولـــت بخـــش بزرگـــی از منابـــع مالی دانشـــگاه‌ها را تأمیـــن کرده و از 
طریق شـــمار دانشـــجویان، بودجه‌های سنواتی را پرداخت می‌کند. 
ی 3 الگوی مختلف  البتـــه مســـئولان‌ مربوطه برای انجـــام چنین کار
را مدنظر قرار می‌دهند و بر‌اســـاس آن اقدام به تصمیم‌گیری نهایی 
درخصـــوص میزان و چگونگی حمایت‌هـــا می‌کنند؛ الگوهایی که 
هر کدام اثرات متفاوتی را در حوزه تأمین مالی دانشـــگاه‌ها خواهد 
گذاشـــت. الگوی دیوان‌ســـالارانه، الگوی مشـــارکتی و الگوی بازار را 
باید همان الگوهایی قلمداد کرد که بنا به نیاز و شـــرایط، وضعیت 

تصمیم‌گیری‌ها را تغییر می‌دهد.
الگوی دیوان‌ســـالارانه این مســـئله را دنبال می‌کند که  تمامی منابع دانشگاه از بودجه دولت تأمین شود و به 1
همین خاطر دولت بر تمامی امور دانشـــگاه نظارت و کنترل داشـــته 
یادی در وجوه تخصیص‌یافته ندارند.  و دانشگاه‌ها توان مدیریتی ز
ی  ، اطمینان دولـــت از تأمین و پرورش نیرو ویژگـــی مثبـــت این الگو
انســـانی متخصص مورد نیاز خود اســـت؛ از طرف دیگر این مسئله 

توان مدیریتی دانشگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
بـــر اســـاس الگوی مشـــارکتی نیز بودجـــه دولت، منابع  عمومـــی دانشـــگاه را تشـــکیل می‌دهد اما دانشـــگاه‌ها 2
می‌توانند از منابع خصوصی نیز کســـب درآمد کنند و این مســـئله 

باعث می‌شود سبد منابعی دانشگاه‌ها تنوع بیشتری پیدا کند.

در الگـــوی بـــازار کمک‌های مســـتقیم دولت به آموزش  عالی را شاهد هستیم، اما دانشگاه‌ها برای جذب هرچه 3
بیشـــتر ایـــن منابـــع با یکدیگـــر رقابت دارند. وجه تمایـــز این الگو با 
الگوهـــای دیوان‌ســـالارانه و مشـــارکتی ایـــن اســـت که دانشـــگاه‌ها 
یافت  می‌تواننـــد از طریـــق شـــهریه‌های بالایی که از دانشـــجویان در
می‌کنند و محصولات آموزشی و پژوهشی درآمدزایی داشته باشند. 
البته تحقق این مسئله شامل حال همه دانشگاه‌ها نمی‌شود و تنها 
آن‌هایی که دارای ارتباطات گسترده و قوی با صنعت و جامعه بوده 
کید  و در عین‌حـــال بـــر تـــوازن تأمیـــن مالـــی دولتی و خصوصـــی تأ

می‌کنند، توانایی بیشتری در کسب درآمدهای بیشتر دارند. 
الگوها ســـاحت کلان تأمین مالی دانشـــگاه‌ها محسوب می‌شوند، 
امـــا واقعیـــت آن اســـت که امروزه شـــیوه‌های مختلفی نیـــز برای این 
مســـئله وجود دارد. شـــیوه تأمین منابع مالی دانشـــگاه بر‌اساس سه 
اصل عدالت، کفایت و کارایی اســـتوار اســـت. البته این شـــیوه‌ها 
 ، هم سازوکارهای مختلفی از جمله چانه‌زنی، هزینه سرانه دانشجو
یـــد محصولات، تخصیص براســـاس  عملکـــرد دانشـــگاه، پیش‌خر
ســـفارش خدمات، اعطای بـــن تحصیلـــی، کمک‌هزینه تحصیل، 
تخفیـــف شـــهریه و اعطای انـــواع وام برای تخصیـــص اعتبارات به 
آمـــوزش عالی اســـتوار اســـت که همه آن‌ها بر محـــور عرضه و تقاضا 

دنبال می‌شود.

هزینه سرانه دانشجو؛ مؤلفه اصلی تخصیص منابع دولتی به آموزش عالی 

نمی‌تـــوان این مســـئله اساســـی را هـــم از قلم انداخت کـــه دولت در 
یادی رو‌به‌رو  اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی با چالش‌های ز
کثر افراد این تفکر را دارند که حد خودکفایی یعنی تربیت  اســـت. ا
ی انسانی متخصص و رفع نیاز‌های جامعه در تمامی حوزه‌ها  نیرو
ی نباشد؛ اما برای مشخص  ی خارجی نیاز ی که کشور به نیرو به طور
ی  شـــدن معنـــای دقیقـــی از خودکفایی می‌توان بـــه وضعیت بیکار
دانش‌آموختگان اشاره کرد که اگر گسترده باشد، تعیین‌کننده کفایت 
ی انسانی است! البته باید این را هم مدنظر قرار داد که با وجود  نیرو
یادی که بر سر راه اشتغال وجود دارد، نمی‌توان بیکاری  چالش‌های ز
را به تنها شـــاخص تعیین‌کننده کفایت دانســـت، بلکه این موضوع 
به رشـــته تحصیلی نیز ربط پیدا می‌کند. از ســـوی دیگر نظام فعلی 
 » تأمین مالی امروز دانشـــگاه‌ها که براســـاس »هزینه ســـرانه دانشجو
تعیین می‌شود، باعث شده دانشگاه‌ها عملاً توجهی به این مسئله 
نکـــرده و حتـــی اقدام به پذیرش دانشـــجو در رشـــته‌هایی با کارایی 
کارآمدی در  پایین در بازار کار کنند؛ مســـئله‌ای که قطعاً منجر به نا

تخصیص منابع و اتلاف منابع دولتی می‌شود. 
مســـئله مهـــم ایـــن اســـت کـــه دولـــت در تمام ایـــن ســـال‌ها برای 
ینه ســـرانه دانشـــجو عمل کرده  اجـــرای اصل ســـی‌ام مبتنی بر هز
ینه، دولت  یکردی که بر اســـاس آن در رشته‌های کم‌هز اســـت. رو
می‌تواند به بخش خصوصی رجوع و مســـئولیت تأمین مالی این 
گـــذار کند. بخش خصوصی در این قســـمت  رشـــته‌ها را بـــه آن وا
ینه سرانه آن‌ها کمتر است.  به رشـــته‌هایی محدود می‌شود که هز
ینه مانند رشته‌های پزشکی  گر حمایت دولت از رشته‌های پرهز ا
وجود نداشـــته باشـــد، تقاضـــای این رشـــته‌ها در اختیار طبقات 
پردرآمـــد قـــرار خواهـــد گرفت کـــه اصل عدالت مخدوش شـــده و 

تعداد دانش‌آموختگان این رشته‌ها، نیاز کشور را تأمین نمی‌کند. 

   دور باطل برای تحقق عدالت آموزشی
همانطور که می‌دانیم هدف دولت از برنامه‌های پنج‌ســـاله، تحقق 
اصـــول عدالـــت و کفایت اســـت. اصل ســـی‌ام می‌خواهد با رایگان 
کـــردن آمـــوزش عالی، به عدالت آموزشـــی و خودکفایی دســـت یابد 
اما طبق بررســـی‌های صورت گرفته، به دلیل بی‌عدالتی در آموزش 
عمومی، کنکور و ظرفیت محدود دانشگاه‌های معتبر و رشته‌های 
پردرآمد، افراد طبقات پردرآمد حضور پررنگ‌تری در رشته‌های خوب 
و دانشـــگاه‌های دولتی و آموزش رایگان دارند. تا جایی که از هر دو 
ی، یک نفر متعلق به دهک‌های  دانشـــجوی رتبه زیر 3 هزار کشـــور
نهم و دهم درآمدی بوده و ســـهم دو دهک پایین درآمدی تنها 3.4 
درصد اســـت. بی‌شک دلیل حضور بیشتر دهک‌های درآمدی بالا 
، نشـــان‌دهنده نابرابری در تحصیلات پیش  در میـــان رتبه‌هـــای برتر
از دانشـــگاه اســـت و وجود تفاوت‌های کیفیت آموزشی در مدارس 
دولتی و غیردولتی و تأثیر آن بر عملکرد دانش‌آموزان در آزمون‌های 
ورودی دانشگاه نیز به تشدید نابرابری‌ها کمک کرده است. نتیجه 
، افزایـــش شـــکاف درآمدی در آینـــده و ایجـــاد یک چرخه  ایـــن امـــر
نابرابری است که اهداف عدالت آموزشی را مختل می‌کند. درواقع، 
یارانه‌های آموزشی دولت به‌جای کمک به طبقات محروم، عمدتاً به 
نفع دهک‌های پردرآمد درآمدی هزینه می‌شود. بنابراین با شرایطی 
کارایی در تخصیص منابع و اجرای ناقص  روبه‌روایم که منجر به نا
اصل ســـی‌ام شـــده اســـت. بنابراین باید به دنبال شیوه‌هایی باشیم 
که ضمن تحقق اهداف اصل سی‌ام قانون اساسی، منجر به کارایی 

در تخصیص بودجه شوند. 

گاه
ش

دان
گاه

ش
دان

سه‌شنبه 29 آبان 1403 

شماره  4283

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۵

زهرا رمضانی – مرضیه قیاسی
گروه دانشگاه


